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  قدمه م
یکـی از   .اند و این موضوع جدیدي نیستها همیشه با مسئله قتل مواجه بودهانسان

 .این مسئله در نظر گرفته است، قانون دیات استمواجهه با راهکارهایی که اسلام براي 
درابتدا واکـنش انسـان    .است ما این موضوع را از لحاظ تاریخی بررسی کنیمابتدا بهتر 

داد تنها به صـورت  در برابر جنایتهایی که علیه جان یا عضو آن یا بستگان وي روي می
آشـنایی آدمـی بـا     شد این واکنش تا قبل ازانتقام فردي یا کشتارهاي جمعی نمایان می

امـا   ) 21: 1382عـارفی مسـکونی،   (شمار می رفت مفهوم مالکیت، تنها مجازات ممکن به 
رفته رفته بشر با مفهوم مالکیت آشنا شده و فرهنگ و تمدن بشري رو به پیشرفت نهـاد  

دربـاره دیـه در    .و جوامع براي خویش قوانینی وضع کردند که دیه یکی از آن ها بـود 
ماده است در 282این قانون که مشتمل بر « :مده استچنین آ 1قوانین حمورابی ۀمجموع

غیره تدوین شده است که بخشی از آن مربوط  مورد مقررات مدنی ،تجاري و کیفري و
نظام قصاص و دیـات در ایـن مجموعـه بـر اسـاس امتیـازات        .به قوانین کیفري است

بـه  ( »شـود طبقاتی است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمی
هـاي  علاوه بر قانون حمورابی دو قانون دیگر به نـام  )269: 1387موسوي بجنوردي، : نقل از
در  .انـد از قوانین بابلی وجود داشته که قبل از قانون حمورابی بـوده  3وبالالاما 2اورنامو

تـوان گفـت کـه قـانون     قانون اورنامو سه ماده در مورد دیه ذکر شده است، پـس مـی  
تـه ومیـان جنایـت وارده بـر افـراد آزاد      اورنامو و همچنین قانون بالالاما دیـه را پذیرف 

وبندگان فرق گذاشته است؛ یعنی جنایت بر احـرار را موجـب قصـاص و جنایـت بـر      
کیفـر قتـل کنیـز    «موجب ایـن قـانون    .بندگان را سبب پرداخت دیه مالی دانسته است

دادن دو کنیز است به مولاي او ودر بیـرون آوردن تخـم چشـم و در شکسـتن      ،جوان
  .)56: 1372احمد ادریس،  عوض(» دندان
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کیفیـت مجـازات در دوران جاهلیـت     .اما قبل ازاسلام نیز نظام دیات بـوده اسـت  
د و بـه دعواهـاي   وهاي زیادي ریخته ش ـطوري بود که با قتل یک نفر ممکن بود خون

خـون فقـط بـا    )الدم لا یغسل الا بالدم(گفتند یعنی می گردداي کشیده اي و طایفهقبیله
ها وجود داشته اما بـه  توان گفت که نظام دیات در میان آنپس می. شودخون شسته می

صورت اختیاري بوده است؛ یعنی این امکان وجـود داشـت کـه بـا سـازش طـرفین،       
غیـر از اینهـا مـا دو مـدرك      .قصاص و خونخواهی تبدیل به دیه و پرداخت مال شود

یخ صدوق در کتاب خصال روایت ش -1: معتبردر این مورد، درباره مجازات دیه داریم
انه قال فـی وصـیته لـه یـا علـی ان       )صلی االله علیه وآله(عن النبی ...« :که به این شرح است
وسن فی القتـل   -4...خمس سنن اجراها االله له فی الاسلام  الجاهلیۀعبدالمطلب سن فی 

پیغمبر درضمن سفارشات خـود بـه    :من الابل فأجري االله عزوجل ذلک فی الاسلام ةما
راستی، عبـدالمطلب در دوره جاهلیـت پـنج سـنت را     ه فرمود اي علی ب)علیه الاسلام(علی

یکی از آنها  در مـورد قتـل   .  تاسیس کرد که خداي متعال آنها را در اسلام جاري کرد
 .)280: شیخ صدوق، بی تا(»یکصد شتر دیه قرار داد و خداوند آن را در اسلام اجرا کرد

لا شـریک لـه   ه لا اله الااالله وحد« :فرمود برکعبه ایستاد وپس از فتح مکه پیامبر  -2
 نـۀ الاکل مأثره او دم و مال یدعی فهذه تحت قـدمی هـاتین الاسـدا   .... صدق وعده و 
 ةالحاج الا و قتیل الخطاء شبه العمد بااسوط و العصا ففیه الدیۀ مغلظۀ مـأ  یۀالبیت و سقا

صلی (پیامبر .  )233: 1407الزعبی و الاحدب ، (» ...من الابل اربعون منها فی بطونها اولادها و

فرمودند خدایی غیر او نیست شریکی براي او نیست وعده هایش راست است )االله علیه وآله
مردم بدانید که هر حسب و نسب و کرامت مـوروثی و خونخـواهی و مـالی کـه     ....و 

ایی کعبـه وآب  تاکنون مدعی آن شده اید لغو ومنتفی اعلام می شود مگر حاجبی و خد
اش تشـدید  گیرد که دیـه دادن به حجاج و قتل شبه عمد که با تازیانه و عصا انجام می
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علاوه بر این دو مـورد  » ..آنها باید باردار باشد نفر ازشده و یکصد شتر است که چهل 
کانـت  «که حر عاملی نقل کـرده اسـت   )علیهم السـلام (یک روایت دیگر داریم ازائمه اطهار

دیه در دوران جاهلیت صد شـتر بـود   »ماة من الابل فاقرها رسول االله  هلیۀلجافی ا یۀالد
) 141/ 19ج: 1983حرعـاملی،  (. آن را تایید وتثبیت نمود )صلی االله علیه و اله(که حضرت محمد 

توان گفت که دیه از احکام امضایی اسلام است و قبـل از اسـلام نیـز وجـود     پس می
امضا نمـوده   شد،م را که باعث نظم و امنیت جامعه میاسلام نیز این حک داشته است و

 .است

  
  تعریف دیه در لغت و اصطلاح

دیه از ریشه ودي یدي به معناي خونبهاي مقتول را پرداخت کردن، دیـه کسـی را   
یـۀ  الد :الجوهري... حق القتیل  یۀالد«در کتاب لسان العرب چنین آمده  دادن آمده است

دیـه حـق مقتـول    . )258/ 15ج: 1408ابن منظـور،  (»ن الواو الدیات  والهاء عوض م ةواحد
دیه به معنـاي   .دیه مفرد دیات است وهاء عوض از واو است :نویسدجوهري می .است

ن جهت آدیه را از « :نویسدرود صاحب جواهر در این باره چنین میعقل نیز به کار می
کنـد زیـرا   و جلوگیري مـی پروایی و جسارت در خونریزي منع اند که از بیعقل نامیده

  .)2/ 43ج: 1385نجفی، (»یکی از معانی عقل عبارت است از منع
درباره اصطلاح دیه نیز تعاریف زیادي آمده که ابتدا تعـاریفی را از فقهـاي شـیعه    

 ـ   « :اندامام خمینی فرموده :کنیمنقل می خـاطر  ه دیه عبارت است از  مـالی کـه جـانی ب
کند کـه از  فرقی نمی کب شده واجب است که بپردازد وجنایتی که به انسان آزادي مرت

 )471/ 4ج: 1370خمینـی،  (»طرف شارع میزان آن معین شده باشد یـا معـین نشـده باشـد    
مـراد  « :علیرضا فیض درباره دیه که از آن به عنوان مسئولیت مدنی نام برده چنین گفتـه 
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ر اسـلام عـوض   از مسئولیت مدنی، جریمه نقدي و غرامت مالی اسـت کـه قانونگـذا   
جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضا در صورتی کـه خطـا و شـبه عمـد باشـد،      

دیـه  «:شهید ثانی دیه را چنین تعریف کرده است)510:1385فیض، (»واجب گردانیده است
شـهید  (»...مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می شـود و 

  .)489/ 2ج: 1419ثانی، 
هـاي غیـر عمـدي    شخص جانی در جنایت غرامتهاي مالی را که« :ی نیز گفتهگرج

شود که به جاي قصاص به دریافت دیه بـه غرامـت مـالی    دیات گفته می ،باید بپردازد
: مرحوم صاحب جواهر دیه را چنین تعریف کرده اسـت  )286: 1380گرجـی،  (»صلح کنند

شـود چـه   ي انسان حر واجب مـی خاطر جنایت بر نفس یا اعضاه دیه مالی است که ب«
میزان معینی براي آن باشد و چه نباشد هر چند دیه مشخص رادر اصطلاح دیـه و دیـه   

  .)2/ 43ج: 1385نجفی ، (»نامندنامشخص را ارش و حکومت می
دیه مالی است که به سبب جنایـت بـر   «: ا چنین آمده.م.ق 294تعریف دیه در ماده 

البته دکتر گرجی  »شودولی او یا به اولیاي دم داده می نفس یا عضو به مجنی علیه یا به
که جنایت ممکن است بر  است گفته ويچون . انداین تعریف را جامع و کامل ندانسته
در ) 17: 1380گرجـی،  (آنکه ظاهر عضو آسیب ببیندمنفعت باشد مانند بویایی، شنوایی بی

  بـراي جنایـت تعیـین    ) شـارع (دیه مالی است که از طرف قانون گذار « :ا.م.ق 15ماده 
   .»شودمی

دیه مالی است کـه بـر جنایـت بـر     «: آیت االله خویی نیز دیه را چنین تعریف کرده
 )59: 1363خـویی،  ( »نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند اینها مقرر و معین گردیده است

ارع داند که مقـدار آن توسـط ش ـ  برخلاف دیگر فقها دیه را فقط در مواردي می ایشان
  .معین شده باشد
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دیه، نام مالی است کـه عـوض   «: فقهاي حنفی -1 :دیه از دیدگاه فقهاي اهل سنت
شود و ارش، نام مالی است که بـه سـبب جنایـت بـر اعضـا      نفس یا جان پرداخت می

   .»شودواجب می
  دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفـس یـا اعضـا واجـب     «: فقهاي شافعی -2
  .»شودمی

دیه مالی است که به سبب جنایتی به مجنـی علیـه یـا ولـی او     «: ي حنبلیفقها -3
  .»شودپرداخته می

شود در مقابـل جنایـت بـر    دیه عبارت است از آنچه واجب می«: فقهاي اباضیه -4
  .)26: 1372عوض احمد ادریس، (»نفس

  
  ن کریم آقتل و دیه از دیدگاه قر

بِغَیـرِ نَفْـسٍ أَو فَسـاد فـی      إِسرَائیلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً منْ أَجلِ ذَلک کَتَبنَا علَى بنی «
بدین سبب بر بنی اسـرائیل چنـین حکـم     )32آیه:مائده(» الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً

نمودیم که هر کس نفسی را بدون قصاص ویا بی آنکه فساد و فتنـه اي در روي زمـین   
  .)322: 1386مدیر شانه چی،  (»اند مثل آن باشد که همه مردم را کشته استبه قتل رس ،کند

  : شوداند، به سه دسته تقسیم میقتل همانگونه که فقها وحقوق دانان تقسیم کرده
رساند و در این در موقعی است که فرد عالما و عامدا فردي را به قتل می: قتل عمد

بر خونبها سازش کنند که مقدار آن نیـز   شود، مگر اینکه طرفینصورت فرد قصاص می
را  در این نوع قتل دیه بر عهده خود جانی اسـت کـه بایـد آن   . به طرفین بستگی دارد
  . ظرف یکسال بپردازد
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بـراي شـما    و«) 179آیه :بقره(»ولَکُم فی الْقصاصِ حیاةٌ یاْ أُولی الأَلْبابِ لَعلَّکُم تَتَّقُونَ«
مدیر شانه چـی،  (»اي صاحبان خرد شاید تقوا پیشه کنید. دگی استدر قصاص حیات وزن

1386 :323(.  
خواسته اسـت؛ ماننـد   آن وقتی است که فرد قصد داشته، اما نتیجه را نمی: شبه عمد

پزشکی که قصد عمل جراحی فردي را دارد اما در اثر سهل انگاري، فرد مریض فـوت  
ت نه عاقله او، بنابراین اگر قدرت پرداخـت  در اینجا هم دیه بر عهده جانی اس«. کندمی

کنند کـه در  اش حساب میگیرند و مزد کارش را بابت بدهینداشته باشد به کارش می
  ).474/ 4ج: 1370خمینی، (»گیرندطول دوسال از جانی می

آن در موقعی است که فرد نه قصد عمل را داشته نه قصد نتیجـه  : قتل خطاي محض
شود کـه در طـول   اش از مال عاقله پرداخت میکه این مورد دیهمانند جرایم رانندگی 

ومـا  «: مهمترین آیه قرآنی براي این مورد .شودسه سال در سه قسط  از عاقله گرفته می
ودیۀٌ مسلَّمۀٌ مؤْمناً خَطَئاً فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ  کَانَ لمؤْمنٍ أَن یقْتُلَ مؤْمناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ

مؤْمنٌ فَتَحرِیرُ رقَبـۀٍ مؤْمنَـۀٍ وإِن    أَهله إِلاَّ أَن یصدقُواْ فَإِن کَانَ من قَومٍ عدو لَّکُم وهو إِلَى
نَکُمیمٍ بن قَورِیرُ  کَانَ متَحو هلۀٌ إِلَى أَهلَّمسۀٌ مییثَاقٌ فَدم منَهیبۀٍوقَبر    جِـدی ن لَّـمنَۀً فَمؤْمم

هیچ مـومنی را  «)92آیه :نساء(»منَ اللّه وکَانَ اللّه علیماً حکیماً فَصیام شَهرَینِ متَتَابِعینِ تَوبۀً
نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر آنکه بـه اشـتباه و خطـا مرتکـب آن شـود و در      

را بکشد باید به کفاره این خطا بنده مومنی را آزاد کنـد   صورتی که به خطا هم مومنی
ودیه آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آنکه دیه را ورثه به قاتـل ببخشـد و اگـر    
این مقتول با آنکه مومن است از قومی است که بـا شـما دشـمن و محاربنـد در ایـن      

د و اگر مقتول از قـومی  صورت قاتل دیه ندهد لکن بر اوست که بنده مومنی را آزاد کن
است که میان شما وآن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را بـه صـاحب خـون    
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اي نیابید بایستی دو ماه متـوالی  پرداخته و بنده مومنی به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده
اي است که از طرف خدا پذیرفته شده اسـت و خـدا بـه اعمـال     روزه بگیرید این توبه

   .)320: 1388شامبیاتی،  (»ق و جزاي آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم استخل
  

  دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ 
یکی از مباحث فقهی و حقوقی مهم مورد پذیرش در اسلام کـه در سـالهاي اخیـر    

دیه است که ایـن موضـوع    ۀمورد اختلاف بین فقها و حقوق دانان بوده و هست، مسئل
اهیتی است؟ آیا جنبه کیفري دارد که براي مجازات بزه کار در نظـر گرفتـه   داراي چه م

هایی است کـه بـه بـزه دیـده یـا      شده یا جنبه مدنی دارد که به منظور جبران خسارت
؟ در این مورد نظرات و آراء متفاوتی وجـود دارد  دشواولیاي او وارد شده پرداخت می
  نمـود کـه بـه طـور تفصـیلی آنهـا را بیـان         توان استخراجکه از آنها سه دیدگاه را می

  .کنیممی
  

  دیه نوعی جبران خسارت است :نظر اول
این گروه اعتقادشان بر این است که دیه براي جبران خسارت براي  مجنی علیه و   

آراء و نظرات این گـروه بـدین   .یا اولیاي او تشریع شده است وماهیتی غیر کیفري دارد
 :گونه است

ا قانونگذار به صورت صریح بر مـالی بـودن   .م.ق294و 15در مواد معتقدند که  -1
 . دیه تاکید کرده است

در قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسـوب  : گویدمرعشی نیز میاالله آیت« -2
عمـل خطـا از نظـر    «دهد ادامه می و» ...باشدشود ولی از نظر بنده دیه مجازات نمیمی

توان عنوان جرم را بـر آن  لیل اینکه خطا است و نمیشود، به دشارع جرم محسوب نمی
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بار کرد چون جرم در اصطلاح قرآنی به معناي گناه است یعنی که عمل را بـر خـلاف   
طبق این معنی جرمی  ،دهدولی کسی که عمل خطا انجام می ،فرمان خداوند انجام دهد

وب شـود  مرتکب نشده است چون سوء نیت وجود نداشته است که بخواهد جرم محس
-2/45، به نقل از مرعشی، محمد حسن، دیدگاه هاي نو در حقوق کیفري اسـلام،ج 4: 1383حیدري، (

42 (. 

محض دیه قتل و همچنین دیـه   يدر خطا«: ا چنین آمده است.م.ق 306در ماده  -3
و دیه زیادتر از آن به عهده عاقله است و دیه کمتر از آن بـه عهـده   ) موضحه(جراحت 
توجه به این ماده اگر ما دیه را مجازات بدانیم با اصل شخصـی بـودن    با .»جانی است
هر کسی مسـئول اعمـال خـود    : گویدچون اصل می. ها تنافی پیدا خواهد کردمجازات

شود که در این مورد به آیات قرآنی اشـاره  است و کسی به جاي دیگري مجازات نمی
وهیچ کس بـار  « )18آیـه :فاطر(» ةٌ وِزر أُخْرَىولَا تَزِر وازِر «اند که از آن جمله است کرده

 »مـنْ عمـلَ صـالحاً فَلنَفْسـه ومـنْ أَسـاء فَعلَیهـا       «. »گیـرد گناه دیگري را به دوش نمی
هرکه کاري شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدي کند به ریـان  «  )46آیه:فصلت(

 .»خود اوست

آید کـه بایـد دیـه را از    به نظر می«: گویددکتر ابوالقاسم گرجی میاستاد فقید  -4
قبیل تأدیه خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبه حقـوقی و مـالی دارد   

 .)51: 1380گرجی، (»نه کیفري و جزایی

شود نه قصـاص و  شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته می«: در لمعه چنین آمده -5
راي همین علت پذیرفته شـدن شـهادت زنـان در دیـات آن اسـت کـه       دیگر کیفرها ب

 ).185/ 1ج: 1386شهیداول، (»شودپرداخت دیه کیفر محسوب نمی
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با توجه به تعریفاتی که از دیه توسط اهل تسنن نقل کردیم دیه نوعی خسـارت   -6
 .شودمحسوب می

-563ره همچنین اینها به راي دیوان عالی کشور در راي وحـدت رویـه شـما   « -7
: 1380زراعـت،  (»که به خسارت بودن دیه مهر تایید زده است تاکیـد دارنـد   28/3/1370
اي در خصوص مجـازات یـا خسـارت    همچنین در استفتائی که از آیت االله خامنه« .)39

دیه مجازات نیسـت و  «اند به عمل آمده ایشان فرموده 14/10/1374بودن دیه در تاریخ 
 .)39:نهما(»شودبا مرگ ساقط نمی

یکی دیگر از دلایل رد مجازات بودن دیه آن است که هرگـاه قاضـی کیفـري    « -8
مجرمیت متهم را احراز نمود در صورتی که براي جرم ارتکـابی مجـازات مـالی مقـرر     
شده باشد بدون نیاز به مطالبه از سوي مجنی علیه یا شخص دیگر، مجرم را به پرداخت 

یعنی همین که قاضی حسب درخواست دادسـتان   سازد؛غرامت مقرر قانونی محکوم می
یا شاکی خصوصی به جریان افتاد وبه مرحله دادرسی و صـدور حکـم رسـید قاضـی     

حال آنکه صدور حکم دیه ناشی از جنایـت   موظف است راسا حکم کیفري صادر کند
دانـیم ایـن   طور که مـی همان ؛وابستگی صدور حکم به مطالبه: منوط و متوقف است بر

طالبه، آن از طرف ذینفع، متضرر اختصاص به خسارت ناشی از جـرم دارد نـه   ویژگی م
 ).5-1378:6تیموري، (»مجازات مقرر قانونی

اساسا هدف از وضع مجازات مالی، تحمیل سختی و ایجاد تنگنا بـراي مجـرم   « -9
گذار هـم در  دانیم شرع و قانوناست، تا بلکه از تکرار جرم باز ایستد؛ ولی چنان که می

نتخاب نوع دیه و هم با مهلتی که براي پرداخت دیـه داده بـه نـوعی از جـانی قصـد      ا
واین، با تحمیل سختی و ایجاد تنگناي مالی بر مجـرم هرگـز سـازگاري    . حمایت دارند



 91  &                                                   دانانبررسی دیه به عنوان تدارك کیفر یا خسارت از دیدگاه فقها و حقوق 

 

المال اقدام بـه پرداخـت دیـه    جالب است که در صورت معسر بودن جانی بیت. ندارد
 ).6: همان (»کندمزبور می

خاطر ه اینجا هم مجنون ب؛ دهدبه قتل و جرحی که مجنون انجام می تعلق دیه« -10
فقدان قصد و عنصر روانی جرم عملی را که مرتکب شده است جرم نیسـت و دیـه در   

 .)5: 1388خزاعی، (»مورد آن به لحاظ خسارت بودن است و نه مجازات بودن

رداخـت دیـه   ول پؤالمال مسول بودن بیت المال در صوري از قتل، بیتؤمس« -11
است که در بعضی از موارد آن خصوصیت مجازات منتفی است مـثلا در قتـل خطـاي    

المال خواهد بود واین مورد ول پرداخت بیتؤمس ،محض اگر عاقله خونبها را نپرداخت
 .)6:همان (»توان مجازات به حساب آوردرا نیز نمی

  
 دیه مجازات است: نظر دوم 

کید دارند که نظرات اینها به این گونـه  أبودن دیه ت این گروه نیز بر مجازات و کیفر
  :است 

دیه کیفري است نقدي که در هریک از سه مورد ذیـل  « ؛از نظر طرفداران این گروه
در صورت تراضـی   -1:شوداز مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می

در صـورتی کـه رعایـت     -2شـود  علیه و مجرم که به جاي قصاص دیه داده میمجنی
در مردي که قانون حکم به دیه کنـد ماننـد    -3شباهت مجازات و با جرم مقدور نباشد 

  ).322: 1387لنگرودي، (»قتل فرزند به دست پدر
اند که به طور صریح و واضح بر مجازات بـودن  اول به مواد قانونی اشاره کرده -1

اسلامی راجـع اسـت بـه تعیـین      قانون مجازات« ).ا.م.ق1ماده(دیه صحه گذاشته است 
 و. »شــوداقــدامات تــامینی و تربیتــی کــه دربــاره جــرم اعمــال مــی انــواع جــرایم و
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  قصـاص   -2حـدود   -1مجازاتهاي مقرر در این قانون پنج قسـم اسـت  « )ا.م.ق12ماده(
  .»مجازاتهاي بازدارنده -5تعزیرات  -4دیات  -3

طـول تـاریخ پرداخـت دیـه      سابقه تاریخی نهاد دیه حاکی از آن است که در« -2
شده است و همچنین پرداخت دیه به عنـوان  نوعی مجازات و کیفر براي جانی تلقی می

شود از سوي دیگر باعث تشـفی  مجازات مالی باعث تنبه جانی و دیگر افراد جامعه می
اداره حقوقی قوه قضـائیه در نظریـه   « -3 .)45: 1378صـالحی،  (»شودخاطر مجنی علیه می

در صورت صـدور حکـم بـر    « :دیه را مجازات دانسته است29/2/1364-318/7شماره 
برائت متهم مطالبه دیه موردي ندارد زیرا دیه مجازات مالی است که بر جـانی تحمیـل   

گردد؛ ولی قبل از رسـیدگی و صـدور   شود و با تبرئه شدن متهم مجازات منتفی میمی
توانـد بـه صـورت    ه حقوقی نمـی حکم مطالبه دیه ازدیدگاه کیفري جایز است و دادگا

.                                                                                                                            )32: 1380زراعت، (»درخواست دیه که مربوط به دادگاه کیفري است رسیدگی نماید
دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهـار  « :ا.م.ق299ماده -4

کی از موارد ششـگانه مـذکور   ماه حرام و یا در حرم مکه معظمه واقع شود، علاوه بر ی
عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کـرده اسـت   ه ب 297در ماده 

این ماده بر مجازات بودن دیه تأکید دارد و مازاد بـر آن هـم بـر شـدت     » .اضافه شود
 .مجازات دلالت دارد 

ت قتل خطـایی  اند که در مورد مجازاسوره نساء را ملاك قرار داده 92آنها آیه  -5
اند این آیه نیز قتل خطا را نوعی جرم محسوب کرده و دیـه آن  ذکر شده است که گفته
  .نیز نوعی مجازات است

گویند شریعت دیه کیفر است اینها می: گروهی از فقهاي اهل تسنن نیز معتقدند« -6
 قتل و جرح در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قـرار داده اسـت و حکـم    اسلام در
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کردن به دیه بستگی به درخواست افراد ندارد بلکه دیه مانند هر کیفر دیگري براي جرم 
  .)338: 1372عوض احمد ادریس، (»مقرر شده است

هاي کیفري یـک و دو و شـعب دیـوان عـالی     هقانون تشکیل دادگا 1در ماده « -7
 ـ    31/3/1368کشور مصوب  ن مقرر شده که دادگاههاي کیفري بـه ترتیـب مقـرر در ای

قانون تشکیل؛ و به جرائمی که مطابق قوانین، داراي مجازات زیر بوده و در صـلاحیت  
  قصـاص   -2حـدود   -1: نمایـد دیگر نباشـد رسـیدگی و حکـم مقتضـی صـادر مـی      

  ).329: 1388شامبیاتی، (»مجازات هی بازدارنده  -5دیات  -4تعزیرات  -3
  

  دیه ماهیتی تلفیقی و دوگانه دارد : نظر سوم 
دانند یعنی از یک سـو کیفـر و مجـازات    دیه را داراي ماهیتی تلفیقی می راداین اف

  دانند؛ و از سوي دیگر دیه را فقط وسیله جبران خسـارت  محض بودن دیه را مردود می
از طراحان اصلی این دیدگاه دکتر ناصـرکاتوزیان از حقـوق دانـان معاصـر      .دانندنمی
ت که هر چند قانون گذار با صراحت در در خصوص دیه باید گف«: گویدمی وي. است
ا دیه را جزء مجازاتها به شمار آورده است اما واقعیت آن است کـه دیـه   .م.ق 12ماده 

گنجد و وصف جبران خسارت با ویژگیهاي خاصی که دارد تنها در قالب مجازات نمی
به اولیاي شود چرا را نیز باید بدان افزود بعنوان مثال اگر دیه تنها مجازات محسوب می

دار پرداخـت آن  شود و به چه علت در مـواردي بیـت المـال خـود عهـده     دم داده می
  ).1/55ج : 1387کاتوزیان، (»است
دیه را اگر مجازات محض بدانیم با بسیاري از خصوصیات و ویژگیهایی برخـورد  «
مثل پرداخت دیـه توسـط عاقلـه، توسـط     ...کنیم که از خصوصیات مجازات نیست می
ال همچنین دیه را اگر خسارت محض بدانیم با بسیاري از ویژگیهـاي خسـارت   المبیت
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اي که مقابل خسـارت قـرار گرفتـه    تنافی دارد و از ویژگیهاي خسارت نیست مثلا دیه
زراعت، (»اي نیست که دیه را داراي ماهیتی میان مجازات و خسارت بدانیمبنابراین چاره

1380 :42(.  
دیه هم جنبـه مجـازات و هـم جنبـه     «: گویدچنین می یکی از طرفداران این نظریه

خسارت مدنی دارد؛ یعنی از طرفی دیه مجازات است، زیرا در مقابل جرم مقـرر شـده   
تـوان جـانی را بـه مجـازات تعزیـري      کند، باز میعلیه گذشتاست و حتی اگر مجنی

نسـتیم  توامحکوم کرد در حالی که اگر مجازات نبود بدون درخواست مجنی علیه نمـی 
حکم به تعزیر جانی کنیم، و جایز نبود که با گذشت مجنی علیه مجازاتی تعزیري بـراي  
جانی مقرر کنیم اما از طرف دیگر خسارت مدنی است زیرا مالی اسـت کـه بـه طـور     

شود و همچنین بدین جهت که اگر مجنی علیه علیه در نظر گرفته میخالص براي مجنی
توان جانی را به پرداخت دیه محکـوم  نظر کند نمیاز حق خود در دریافت دیه صرف 

  .)1/688ج:1402عوده،(»کرد
کند بلکه فقـط عـوض اسـت در    از طرفی چون دیه تمام خسارتها را جبران نمی و

  .گرددبرابر نقص عضو یا نفس، لذا غرامت به معناي مطلق هم محسوب نمی
ز این امـر دارد کـه   مل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی حکایت اأت«

. توان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانستها را نمیهیچ یک از این دلیل
. کننـد اي هستند که نظریه مجازات یا خسارت را تقویت مـی بلکه هر کدام از آنها قرینه

مخالفی دارد کـه   اي در مقابل خود قرینهگونه که ملاحظه شد هر قرینهو از طرفی همان
کنند بنابراین بهتر است از انحصار هر نظریه دسـت برداشـته و آن   یکدیگر را خنثی می

  ).42: 1380زراعت، (»دو را با یکدیگر تلفیق کنیم
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  گیري نتیجه
با توجه به بحثهایی که در مورد دیه انجام گرفت بهتر است دیـه را نـوعی جبـران    

ح بـر خسـارت بـودن دیـه     حساب آورد هر چند فقها به طور صریح و واضهخسارت ب
اند بیشتر رنگ و بوي جبران خسـارت  اند، اما تعریفاتی که از دیه ارائه دادهاشاره نکرده

اند همـان  اما به ندرت به جنبه کیفري آن اشاره کرده. و جنبه مدنی به خود گرفته است
بـر   طوري که در فقه شیعه آمده است عمل ناشی از خطاي محض قابل کیفـر نبـوده و  

جانی هم کیفري نیست ودیه مقرر شده در این مورد جبران خسارت به حسـاب   شخص
شود باز هـم  در مواردي که قصاص با سازش و توافق طرفین تبدیل به دیه می آید ومی
توان دیه را کیفر به شمار آورد زیرا حکم اولی جنایت عمدي قصاص بوده و تنهـا  نمی

اي کـه بـر اسـاس    د و از همین رو دیـه شوبر اساس مصالحه قصاص تبدیل به دیه می
در . توانـد جنبـه مجـازات داشـته باشـد     صلح و توافق دو طرف تعیین شده است نمی

جنایت شبه عمد نیز چون جانی داراي سوء نیت نیست دیه حاصل از آن را باید نـوعی  
  .جبران خسارت به شمار آورد
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  هانوشتپی
قانون حمورابی از مهمتـرین و کهـن تـرین     .بوده است حمورابی از بزرگترین پادشاهان سرزمین بابل -1

سخن بـه میـان   ... رود که در آن از قوانین بازرگانی و کشاورزي و طبیبان و قوانین بشري به شمار می
  .آمده است

قـانون او   .کرده اسـت قبل از میلاد زندگی می2041-2061اورنامو از شاهان بابلی بود که در سال هاي  -2
  .م توسط سمویل کریر کشف شد.ق1952در سال 

 م بوسـیله طـه  .ق1948قـانون او در سـال    .که دولت کوچکی داشته اسـت  ن بابلی بودهابالالاما از شاه -3
براي مطالعه و آشنایی بیشتر با این (شده است و توسط ارنست جونز ترجمه شده است فباقرامین کش

  .شته ادوارد غالی ذهبی مراجعه کنیددو پادشاه می توانید به کتاب تاریخ النظم القانونیه نو
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  منابع 
  قرآن کریم   -
،  المجلد الخامس عشر، الطبع الاولی، دار احیـاء التـراث   لسان العرب ؛)1408(ابن منظور -

  .العربی، بیروت
السـیرة  (مختصـر سـیرة ابـن هشـام     ؛)1407(الزعبی، محمد عفیف و الاحدب، عبد الحمید -

  .رالنفائس، بیروت، الطبعۀ السابعۀ، دا)النبویۀ
، مجله متین، شماره تنقیح ملاك تعیین میزان دیه؛ )1387تابستان وپاییز( تیموري، خیر االله -

  .4و3
مسـالک   ؛)1419)(شهید ثـانی (جبلی عاملی، زین العابدین بن نور الدین علی بن احمد، -

  .، موسسۀ المارف الاسلامیۀ، قم2جلد ،الافهام
، چاپ نوزدهم، گتابخانه ترمینولوژي حقوق ؛)1387(عفرجعفري لنگرودي، دکتر محمد ج -

  .گنج دانش، تهران
  .، دار احیاء التراث العربی، بیروتوسائل الشیعه ؛)م1983(حر عاملی، محمد حسن -
کاوشـی نـو در فقـه    (، فصـلنامه فقـه  ماهیت حقوقی دیات ؛)1383(حیدري، عباس علی -

  .40شماره) اسلامی
  .1، فصلنامه فدك، سال اول، شمارهحقوقی دیه ماهیت ؛)1388( خزائی، مجید -
  .، بی نا، نجف2، جلد مبانی تکلمۀ المنهاج ؛)1363(خویی، ابوالقاسم -
، جلـد اول، چـاپ دوم،   شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات  ؛)1380(زراعت، عباس -

  .انتشارات ققنوس، تهران
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چاپ چهاردهم، انتشـارات  ، جلد دوم، حقوق جزاي عمومی؛ )1388( شامبیاتی، هوشنگ -
  .مجد، تهران

، با ترجمه وشـرح فارسـی ایـت االله کمـره اي،     خصال شیخ صـدوق ؛ )تابی(شیخ صدوق -
  .دوجلدي، انتشارات کتابچی، تهران

  .، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی، تهراندیه یا مجازات مالی؛ )1378(صالحی، فاضل -
، چاپ اول، دیه و تحلیل ومیزان و نوع آنماهیت حقوقی  ؛)1382(عارفی مسکونی، محمد -

  .انتشارات دانشور، تهران
، چـاپ دوم، جلـد دوم، موسسـۀ    التشریع الجنـایی الاسـلامی   ؛)1402( عوده، عبد القادر -

  .البعثۀ، تهران
، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنـگ و  دیه ؛)1372(عوض، احمد ادریس -

  .ارشاد اسلامی، تهران
، چاپ هفتم، چاپ فرهنگ و مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي اسلام ؛)1376(رضافیض، علی -

  .ارشاد اسلامی، تهران
، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهـران،  مسولیت مدنی ؛)1387(کاتوزیان، ناصر -

  .تهران
، تهران، چاپ اول، موسسه انتشارات دانشـگاه تهـران،   دیات ؛)1380(گرجی، ابوالقاسم -

   .نتهرا
  .، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهرانآیات الاحکام ؛)1386(مدیر شانه چی، کاظم -
، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، چاپ قدس، 1لمعۀ دمشقیۀ، جلدمکی، محمد،  -

  .قم
  .، نشر دیدار، تهرانقانون مجازات اسلامی ؛)1384( منصور، جهانگیر -
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، چاپ حقوق مدنی و کیفـري  2شه هاي حقوقیاندی ؛)1387(موسوي بجنوردي، سید محمد -

  .اول، انتشارات مجد، تهران
جلد چهارم، ترجمه موسوي همـدانی،   ،هتحریر الوسیل ؛)1370(موسوي خمینی، روح االله -

  .محمد باقر، انتشارات دارالعلم، قم
، چاپ پنجم، دار الکتاب الاسلامیۀ، 43، جلد جواهر الکـلام  ؛)1385(نجفی، محمد حسن -

  .نتهرا
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